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رفتار نوآورانه در محیط کار، رفتار پیچیده ای است که شامل سه زمینه تولید ایده، ترویج ایده و پیاده‌سازی ایده است. تولید ایده، به ایده‌پردازی و ارائهی ایده‌های نو می‌پردازد و نشان‌دهنده میزانی است که یک فرد ایده‌های جدید را تولید می‌کند. ترویج ایده به تلاش افراد برای جلب پشتیبانی و تعهد دیگران در پیاده‌سازی ایده‌های جدید اشاره دارد. پیاده‌سازی ایده به تلاش‌های عملی تر برای تبدیل ایده‌های نو به راهکارهای عملی و پیاده‌سازی آن‌ها در فعالیت کاری سازمانی اش اشاره دارد (دیجانگ و دنهارتوگ[footnoteRef:1]، ۲۰۱۰:23) و (مورا[footnoteRef:2]، ۲۰۱۳:17). برای رفتار نوآورانه سه بعد تولید، ترویج و پیاده‌سازی ایده‌ها در نظر گرفته شده است.  [1: . De Jong  & Den Hartog]  [2: . Mura] 

تعریف عملیاتی رفتار نوآورانه (بعد تولید ایده‌ها): کارمندی دارای رفتار نوآورانه در بعد تولید ایده‌ها است که برای مسائل مشکل و دشوار ایده‌های جدید خلق می‌کند؛ به‌طور مرتب روش‌ها، تکنیک‌ها و ابزارهای جدید کاری را در جهت ایجاد نوآوری جستجو می‌کند؛ و راه‌حل‌های ابتکاری و بدیع برای مسائل کاری پیدا می‌کند. با این توضیح، این متغیر بر اساس این‌که به چه میزان، کارمند در مسائل کاری خلاقیت دارد و ایده‌پردازی می‌کند، سنجیده می‌شود. 
تعریف عملیاتی رفتار نوآورانه (بعد ترویج ایده‌ها): کارمندی دارای رفتار نوآورانه در بعد ترویج ایده‌ها است که به دنبال جلب حمایت و پشتیبانی از ایده‌های نوآورانه باشد؛ برای ایده‌های نوآورانه به دنبال کسب تأیید و توجیه لازم است؛ و اعضای مهم سازمان را برای ایده‌های نوآورانه مشتاق می‌نماید. در پژوهش حاضر، این متغیر بر اساس این‌که به چه میزان، کارمند به دنبال جلب حمایت، پشتیبانی، تأیید و توجیه دیگران برای ایده‌های نوآورانه خود است، سنجش می‌شود. 
تعریف عملیاتی رفتار نوآورانه (بعد پیاده‌سازی ایده‌ها): کارمندی دارای رفتار نوآورانه در بعد تولید ایده‌ها است که ایده‌های نوآورانه را کاربردی می‌کند؛ ایده‌های نوآورانه را با روشی نظام‌مند به محیط کاری‌ خود معرفی می‌کند؛ و سودمند و کاربردی بودن ایده‌های نوآورانه‌اش را ارزیابی می‌کند. بنابراین، این متغیر بر اساس این‌که به چه میزان، کارمند، ایده‌های نوآورانه خود را کاربردی و پیاده‌سازی می‌نماید، مورد سنجش قرار می‌گیرد. 
رفتارهاي نوآورانه[footnoteRef:3]، به عنوان رفتارهايي که با خود تغيير به همراه مي آورد، با دگرگونسازي شغلي ارتباط پيدا ميکند. اين نوع رفتارها بيانگر ايجاد و خلق چيزهاي جديد ويا متفاوت است و به واسطه ي جهتگيري براي تغيير تعريف ميشود، زيرا اين رفتارها با ايجاد محصولي جديد، خدمت، تفکر، رويه و فرايندي جديد، در ارتباط است (وودمن و همکاران [footnoteRef:4]، 1993: 93). بر اساس ديدگاه جانسن[footnoteRef:5] (2001:287)، رفتار نوآورانه فردي در محيط کار به عنوان يک رفتار پيچيده، شامل سه رفتار مختلف ميشود: توليد ايده، پشتيباني از ايده، و عمل کردن به ايده. نوآوري فردي با توليد ايدههاي بديع و سودمند در حيطه هاي مختلف شروع ميشود. همچنين، مامفورد، اسکات، گديس و استرانگ[footnoteRef:6] (20027:)، رفتارهاي نوآورانه را به 2بعد تقسـيم کرده اند: الف) ارائه و آزمودن ايدههاي نو، ب) اجرا و پيادهسازي اين ايده ها. افراد ميتوانند با ترکيب، توليد، پشتيباني و در نهايت عملي کردن ايدهها در هر زمان انتظار نوآوري داشته باشند (اسکات و همکاران[footnoteRef:7]، 1994:580). [3:  - Innovative behavior]  [4:  - Woodman at al]  [5:  - Janssen]  [6:  - Mumford, Scott, Gaddis, & Strange]  [7:  - Scott] 

[bookmark: _Toc479162887][bookmark: _Toc504608021]2-2-2- بررسی سیر تحول مفهوم نوآوری؛ با تاکید بر ابعاد و رویکرد ها
در محیط متغیر و دانش محور کنونی تنها سازمان های نوآور می توانند موجودیت خود را حفظ کرده و به نیاز های مشتریان و ذی نفعان در اسرع وقت پاسخ دهند. در واقع می توان گفت که سازمان های نوآور بهتر و سریعتر از سایر سازمان ها می تواند به چالش های محیطی پاسخ دهند. نوآوری را می توان فرآیند ایجاد تعییرات نو، سازنده و موفق در بازار تعریف کرد. نوآوری پنجره ای از فرصت های جدید را به روی سازمان می گشاید به همین دلیل لازم است که سازمان ها فعالیت های نوآورانه را در دستور کار خود قرار داده و منابع و محدویت های موجود در این زمینه را شناسایی و درصدد بهبود منابع و رفع محدودیت ها برآیند. هدف این مقاله بررسی سیر تحول مفهوم نوآوری، رویکردهای موجود در این زمینه، ابعاد نوآوری، عناصر مدیریتی و محیطی الزامی و نقش تکنولوژی در ایجاد نوآوری است. 
[bookmark: _Toc479162888][bookmark: _Toc504608022]2-2-3- مفهوم نوآوری، خلاقیت، کارآفرینی و تغییر
در ادبیات مفاهیم خلاقیت و نوآوری و کارآفرینی به طور مترادف به کار می روند (مارتینز و تربلانچ[footnoteRef:8]، 2003:80؛ مقیمی، 1385:82). در حالیکه هریک از این مفاهیم دارای معنی مشخصی هستند. کاهن (1985) در بیان تفاوت بین خلاقیت و نوآوری چنین ابراز می کند که خلاقیت ساختن یک چیز از هیچ چیز است درحالیکه نوآوری: آن چیز را بصورت خدمات و تولیدات در می آورد. بدوی[footnoteRef:9] (1998) نیز در این زمینه می نویسد: خلاقیت چیز جدیدی را بوجود می آورد در حالیکه نوآوری چیز جدیدی را بکار می گیرد) کامینگ[footnoteRef:10]، 1998:21). کارآفرینی فرآیندی است که افراد با نوآوری، فرصت های بی استفاده را تبدیل به موقعیت های رفع تقاضا می کنند (ناندان، 1386:52). از اینرو می توان گفت که نوآوری یکی از مولفه های اساسی و بنیادی کارآفرینی است (جانسون و السون[footnoteRef:11]، 2001 و ناندان، 1386:31).  [8:  - Martins. & Terblanche]  [9:  - Badawy]  [10:  Cumming]  [11: . Johnnessen & Olsen] 

اکثر نویسندگان هم اکنون متفق القولند که فرآیند تولید جدید «خلاقیت» است و هر چند که خلاقیت یک پیش ماده مهم برای نوآوری است، این دو واژه مترادف نیستند. 
البته باید متذکر شد که هر چند خلاقیت و نوآوری متفاوت از هم اند ولی این دو مفهوم با هم در ارتباطند و ارتباط این دو چنین بیان شده است:
نوآوری اجرای موفق ایده های خلاق در درون سازمان است. از این دیدگاه، خلاقیت افراد و تیم ها نقطه شروع نوآوری است. در واقع خلاقیت شرط لازم برای نوآوری است، اما شرط کافی نیست (گویال و آخیلش[footnoteRef:12]، 2007:206).  [12: . Goyal   &  Akhilesh] 

نوآوری اغلب همراه با تغییر است و بعنوان چیز جدیدی که به تغییر منجر می شود ملاحظه می گردد، اما هر تغییری نوآوری نیست چرا که شامل ایده های جدید نیست یا منجر به بهبود سازمانی نمی شود. (مارتینز و تربلانک[footnoteRef:13]، :2003: 63). [13: . Martins & Terblanche] 

[bookmark: _Toc479162889][bookmark: _Toc504608023]2-2-4- سیر تحول مفهوم نوآوری از دیدگاه صاحبنظران
تعداد زیادی از نویسندگان تعاریف مختلفی برای واژه نوآوری ارائه کرده اند که هر کدام اختلاف جزئی با هم دارند. 
زوکرمن کومیتی (1968) نوآوری را تحت عنوان مجموعه ای از گام های تکنیکی، صنعتی و تجاری تعریف می کند. مارکوس (1969) نوآوری را تحت عنوان میزانی از تغییر تکنولوژیکی تعریف می کند، همچنین مارکوس تعریف شموکلر از تغییر تکنولوژیکی را بعنوان یک اقدام خطیر برای تولید کالا ها یا خدمات یا بکارگیری یک روش یا درونداد که جدید است نقل می کند (مارکوس[footnoteRef:14]، 1969:36).  [14: . Marquis] 

 اهمیت این تعریف در واژه اقدام برای قبول تغییر است که نمودار نوآوری است، اتخاذکنندگان (گیرندگان) بعدی مقلد هستند و نه نوآور. کاهن[footnoteRef:15] (1985) اظهار داشت که «خلاقیت ساختن چیزی از هیچ چیز است» در حالی که نوآوری «آن چیز را به شکل تولیدات یا خدمات در می آورد». بدوی (1988) می نویسد: «خلاقیت چیز جدیدی را بوجود می آورد در حاالی که «نوآوری چیز جدیدی را بکار می گیرد». یوراب[footnoteRef:16] (1988:59) می نویسد: «نوآوری شامل تولید یک ایده جدید و استفاده از آن در تولید جدید، فرآیند جدید، یا خدمت جدید که منجر به رشد پویای اقتصاد ملی و افزایش استخدام ها همانند خلق سود خالص برای سرمایه گذاری اقتصادی نوآور می شود». یودادیا[footnoteRef:17] (1990:69) نوآوری را تحت عنوان «خلق موفق، توسعه و ارائه تولیدات، فرآیندها یا خدمات جدید» تعریف می کند. تویس[footnoteRef:18] (1995:74) می نویسد که «برای اینکه یک ابتکار تبدیل به نوآوری شود باید در بازار موفق شود». در سال 1996 واحد نوآوری CB/DTI اظهار داشت که نوآوری «فرآیند ایجاد ایده ای جدید بطور موثر و مفید از طریق مشتریان راضی» است [15: . Kuhn]  [16: . Urabe]  [17: . Udwadia]  [18: . Twiss] 

 (تی. دی. آی[footnoteRef:19]، 1996:57).  [19: . DTI] 

بنابراین از تعاریف فوق می توان دریافت که تعریف واژه نوآوری در طی سال های متمادی دستخوش تغییر شده است. در دهه 1960 و 1970 نوآوری بعنوان یک فرآیند و ارائه یک تغییر در نظر گرفته می شد. از اواخر دهه 1960 معنی واژه نوآوری ظاهرا تصحیح و مفهوم موفقیت را نیز در بر داشت. این در واژه های «بطور موثر»، «بطور مفید» و «مشتریان راضی» منعکس شده است. این تثبیت فهم از واژه «نوآوری» که مفهوم تجارت موفق را نیز در بر دارد، احتمالا بدلیل افزایش رقابت جویی تجاری و توسعه تمرکز بر مشتری است که در طی 30 سال گذشته اتفاق افتاده است. 
تغییر در مفهوم و تعریف نوآوری که در آن بر مفهوم «موفقیت» تاکید می شود در تعاریف اواخر و بعد از دهه 1960 مشهود است از جمله:
- نوآوری شامل بهره برداری موفق از ایده های جدید می باشد. بنابراین آن به دو وضعیت اشاره دارد: تازگی و کاربرد (مایرس و مارکوس، 1969 به نقل از آلگر، لاپیدرا و شیوا[footnoteRef:20]، 2006: 333).  [20: . Alegre   , Lapiedra ,Chiva ] 

- نوآوری فرآیندی است که طرح های تکنیکی، R&D، فعالیت تولیدی، فعالیت مدیریتی و تجاری درگیر با بازاریابی تولید جدید یا بهبود آن را شامل می شود (فریمن[footnoteRef:21]، 1982 به نقل از آلگر، لاپیدرا و شیوا، 2006:81).  [21:  freeman] 

- نوآوری بعنوان فرآیند تجاری کردن یک تولید یا شیوه (روش) توسعه یافته توصیف می شود (اوجاسا[footnoteRef:22]، 2008:51).  [22: . Ojasalo] 

- نوآوری اجرای موفق ایده های خلاق در درون سازمان است. از این دیدگاه، خلاقیت افراد و تیم ها نقطه شروع نوآوری است. این لازم اما کافی نیست (گویال و آخیلش[footnoteRef:23]، 2007: 227).  [23: . Goyal & Akhilesh] 

با توجه به تعاریف موجود در ادبیات نوآوری می توان چنین نتیجه گرفت که نوآوری فرآیندی است که منجر به تغییرات نو، سازنده و موفق در بازار می شود. 
در مفهوم سازی فرآیند نوآوری سازمانی اکثر محققان مدل دو سطحی زیر را تایید می کنند:
1- سطح ابتکار: که شامل همه فعالیت های مرتبط با درک مسئله، گردآوری اطلاعات، صورتبندی و ساخت نگرش ها، ارزیابی و دستیابی به منابع برای تصمیم گیری است، می باشد. 
2- سطح اجرا: که همه رویداد ها و اقدامات مرتبط با جرح و تعدیل ها در نوآوری و سازمان، بکارگیری 
اولیه، و استفاده دائم از نوآوری را در برمی گیرد (گویال و آخیلش، 2007:226). 
فعالیت های نوآورانه را می توان به شش نوع متفاوت تقسیم کرد: 1- تولیدات جدید 2- خدمات جدید 3- روش های جدید تولید 4- کشف بازار های جدید 5- منابع تامینی جدید 6- راههای جدید سازماندهی (جانسون، السن و لامپکین[footnoteRef:24]، 2001؛ اوجاسالو، 2008:20).  [24: . Johnnessen ,Olsen ,& Lumpkin  ] 

همانطوری که ملاحظه می گردد اصطلاح نوآوری بطور بارزی به «تازگی و جدید بودن» اشاره دارد (اوجاسالو، 2008؛ تاتیلا و دیگران، 2006:59). از دیگر مشخصه های کلیدی نوآوری، اجرا و پیاده سازی آن است (تاتیلا و همکاران، 2006:102). 
اجرای ایده های جدید برای تجدید ساختار، صرفه جویی هزینه ها، بهبود ارتباطات، تکنولوژی های جدید برای فرآیند های تولیدی، ساختار های سازمانی جدید و برنامه های پرسنلی جدید نمو نه هایی از نوآوری هستند (مارتینز و تربلانک[footnoteRef:25]، 2003:63).  [25: . Martins &Terblanche] 

[bookmark: _Toc479162890][bookmark: _Toc504608024]2-2-5- رویکرد های نوآوری
در ادبیات نوآوری می توان به چهار رویکرد متفاوت اشاره کرد:
1- فرد محور
2- ساختار محور
3- تعاملی محور
4- سیستم های نوآور محور
چشم انداز فرد محور بر نقش فاکتور های فردی همچون سن، سطح آموزش، جنس، سبک شناختی و خلاقیت تاکید می کند. چشم انداز ساختاری بر خصوصیات و مشخصات سازمانی تمرکز دارد. چشم انداز تعاملی که اخیرا توجه فزاینده ای را به خود جلب کرده است، بر این نکته که چگونه ساختار فرآیند نوآوری را تحت تاثیر قرار می دهد تاکید می کند. مکتب پژوهشی چهارم که در سال های اخیر توجه زیادی با جلب کرده است چگونگی تاثیر سیستم های نوآوری منطقه ای و ملی را بر فعالیت های نوآورانه در شرکت ها بررسی ومطالعه می کند. تمرکز اصلی اش بر روی سازمان در محیط، یادگیری تعاملی، خلق دانش، استفاده عملی از دانش و توزیع دانش است (جانسون، السن و لامپکین[footnoteRef:26]، 2001:35).  [26: . Johnnessen ,Olsen ,Lumpkin ] 
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محققان و صاحبنظران برای نوآوری ابعاد مختلفی را بر شمرده اند که در ذیل به آنها می پردازیم. 
دفت[footnoteRef:27] (1994) یک مدل دو هسته ای برای نوآوری پیشنهاد می کند. این دو هسته عبارتند از: نوآوری تکنولوژیکی و اداری هستند. کوپر[footnoteRef:28] (1998:198) برای نوآوری یک مدل چند بعدی ذکر کرده است که این ابعاد عبارتند از: نوآوری رادیکال در مقابل نوآوری تدریجی، نوآوری تکنولوژیکی در مقابل نوآوری اداری، و نوآوری تولیدی در مقابل نوآوری فرآیندی.  [27: . Daft]  [28: . Cooper] 

جان سه نوع نوآوری را تمییز می دهد: نوآوری تولیدی، نوآوری فرآیندی و نوآوری بازاری. نوآوری تولیدی فراهم کننده ابزاری برای تولید است. نوآوری فرآیندی ابزاری را در جهت حفظ و بهبود کیفیت و صرفه جویی هزینه ها فراهم می کند. نوآوری بازاری با آمیزش بازار های هدف و اینکه چگونه به بازار های منتخب به بهترین شکل خدمات ارائه شود در ارتباط است، هدفش شناسایی بازار های جدید یا بالقوه بهتر، و شناسایی راه های جدید و بهتر برای سرویس دهی به بازار های هدف است (اوجاسالو[footnoteRef:29]، 2008:86).  [29: . Ojasalo] 

دامانپور و گوپالاکریشنان[footnoteRef:30] نوآوری را به دو نوع تقسیم می کنند: نوآوری تکنولوژیکی و نوآوری اجرایی. نوآوری تکنولوژیکی شامل تکنولوژی ها، تولیدات و یا خدمات جدید است و خود به دو دسته: 1- نوآوری تولیدی. 2- نوآوری فرآیندی تقسیم می شود. نوآوری اداری اشاره دارد به رویه ها، سیاست ها و اشکال سازمانی جدید (جیمنز- جیمنز[footnoteRef:31]، 2008:389).  [30: . Gopala crishnan]  [31: . Jimenez-Jimenez] 

در زمینه ابعاد نوآوری تقسیم بندی های متفاوتی وجود دارد اما در مجموع می توان ابعاد زیر را برای نوآوری برشمرد: رادیکالی، تدریجی، تولیدی، فرآیندی، اداری و تکنولوژیکی (یوتربک[footnoteRef:32]، 1994: 590).  [32: . Utterback] 

نوآوری تدریجی عبارتست از: اضافه کردن تغییراتی بر روی مدل کسب وکار و یا تکنولوژی های موجود و بهبود آنها. نوآوری رادیکال حاصل مدیریت موفق شرکت در مواردی است که به صورت همزمان مدل کسب و کار و تکنولوژی تغییر می کند (طالبی، 1385:113). 
نوآوری تولیدی که به توسعه و ارائه تولیدات و خدمات جدید و بهبود یافته اشاره دارد. نوآوری فرآیندی که در برگیرنده اتخاذ روش های جدید یا بهبود یافته تولید، توزیع یا تحویل خدمت است، تقسیم می شود (جیمنز-جیمنز، 2008). نوآوری اداری شامل تغییراتی است که سیاست ها، تخصیص منابع و دیگر فاکتور های مرتبط با ساختار اجتماعی سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد. این نوع نوآوری از مدیران حرفه سرچشمه می گیرد. نوآوری تکنولوژیکی عبارتست از اتخاذ ایده ای که مستقیما فرآیند های برونداد اصلی شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد (دفت[footnoteRef:33]، 1978:211).  [33: . Daft] 

[bookmark: _Toc479162892][bookmark: _Toc504608026]2-2-7- عناصر مدیریتی و محیطی مورد نیاز برای نوآوری
بسیاری از مطالعات در زمینه عناصر لازمه برای تحقق کاربرد موفق یک ایده جدید یعنی: نوآوری انجام گرفته اند. بسیاری از این مطالعات تجزیه و تحلیل فرآیند خلاق که قبل از نوآوری اتفاق می افتد را در بر می گیرند. این یک محاسبه منطقی است که بدون خلاقیت، نوآوری اتفاق نمی افتد. با استفاده از این فرض منطقی، سه گام اساسی ملاحظه می شود (کامینگ[footnoteRef:34]، 1998:21).  [34: . Cumming] 

1- تولید ایده
2- توسعه موفق آن ایده به سمت مفهومی کاربردی
3- کاربرد موفق آن مفهوم. 
در مرحله نوآوری، محققان قبلی بر اهمیت نگرش های صحیح مدیریتی و شرایط کاری مناسب در تسهیل محیطی خلاق تاکید کرده اند. آنچه که مهم است تشویق ریسک پذیری، دسترسی به دامنه وسیعی از محرک ها و ایده ها، تصدیق موفقیت آزاد و گذاردن کارمندان است تا بجای تبعیت محض از برنامه های مدیریت، تفکر کنند و طبق ایده های خودشان عمل کنند . 
[bookmark: _Toc479162893][bookmark: _Toc504608027]2-2-8- نقش تکنولوژی در نوآوری
در زمینه نقش تکنولوژی در نوآوری می توان این مثال تاریخی را زد که اولین هلی کوپتر در سال 1936 به پرواز درآمد اما لئوناردو داوینچی در 400 سال قبل یک ماشین خیلی شبیه به هلی کوپتر را طراحی کرده بود. خلاقیت اتفاق افتاده بود، اما نوآوری می بایست منتظر شماری از تقویت کننده های تکنیکی می ماند تا اتفاق بیافتد. 
پس می توان گفت که توسعه تکنیکی در تسهیل فرآیند نوآوری موثر است و چه بسا نوآوری هایی که به دلیل موانع تکنیکی و عدم توسعه تکنولوژیکی جامه عمل نپوشیده اند. 
[bookmark: _Toc479162894][bookmark: _Toc504608028]2-2-9- مبانی نظری رفتارنوآورانه
امروزه عواملی چون تغییرات محیطی، پیشرفتهاي تکنولوژیکی و افزایش رقبا باعث شده است که کشمکش و رقابتی بی پایان بین سازمانها به وجود آید. رفتار نوآورانه به عنوان عامل مهم و حیاتی براي سازمان ها به منظور ایجاد مزیت رقابتی در محیط پیچیده و متغیر امروزي است. سازمانها با نوآوري بیشتر، در پاسخ به محیط هاي متغیر و ایجاد و توسعه قابلیتهاي جدیدي که به آنها اجازه دهد به عملکرد بهتري برسند، موفقتر خواهند بود (موهر[footnoteRef:35]، 1969: 11). [35: . Mohr] 

 نوآوري سازمانی[footnoteRef:36] بعنوان پذیرش، پیاده کردن و اجراي موفقیت آمیز ایده و یا رفتارهاي خلاق در عملیات کسب و کار که براي کل سازمان تازگی دارد اطلاق می شود. نوآوري به عنوان یکی از اجزاي کلیدي ارتقا و پیشرفت و خلق ارزش تحت تأثیر شدید شایستگیهاي افراد میباشد (وان د ون[footnoteRef:37]، 1986:590). [36: . Organizational innovation ]  [37: . Van de Ven] 

محیط کاري امروز، به کارکنانی نیاز دارد که بتوانند تصمیم بگیرند، راه حلهاي تازه اي براي مسائل پیدا کنند، خلاقیت داشته باشند و در قبال نتایج کار مسئول شناخته شوند (اسکات ژافه، 1384:91). 
شومپیتر در سال 1934 نوآوري را در سطح گسترده به این صورت تعریف کرده است: «ارائه ي کالایی جدید در یک بازار، روشی جدید در تولید، بازکردن بازاري جدید، یا دستیابی به منبع جدیدي براي تامینمواد خام یا کالاهاي نیمه تولید شده». وان دي ون در سال 1986 نوآوري را به عنوان فعالیتی براي توسعه ایده، اجرا، واکنش و تغییر آن در صورت لزوم تعریف کرده است. 
واژه خلاقیت [footnoteRef:38] با نوآوري معمولا به طور مترادف استفاده می شود اما غالب محققان معتقدند که دو اصطلاح نوآوري و خلاقیت باید به طور جداگانه مدنظر قرار گیرند؛ چرا که داراي معانی و تعاریف جداگانه اي مخصوصا در سازمان ها هستند (موبلی[footnoteRef:39]، 1977:274). [38: . Creativity ]  [39: . Mobley] 

 به تولید ایده ها، خلاقیت و به بکارگیري آنها نوآوري گفته می شود (مونتز، 2004:).167
با این حال، بسیاري از نویسندگان بر این نکته تاکید کرده اند که نوآوري هم شامل تولید ایده و هم بکارگیري ایده ها میشود. خلاقیت اشاره به آوردن چیزي جدید به مرحله وجود داشته و یا به عبارتی به معناي دلالت بر پیداکردن چیزهاي جدید است؛ هرچند که ممکن است به مرحله استفاده در نیاید (رابینز[footnoteRef:40]، 2002:416). [40: . Robbins] 

نوآوري به عنوان هر ایده جدیدي است که در برگیرنده توسعه یک محصول، خدمات یا فرآیند می گردد که ممکن است نسبت به یک بخش، یک سازمان، یک صنعت، یا ملت باشد. این نوآوري ها به تغییر و انطباق بهتر سازمان با ایده هاي جدید منجر می شود (تولایی، 1387: 70).
رفتار شغلی نوآورانه تمام رفتارهاي کارمند، که در جهت ایجاد، معرفی و یا بکارگیري ایده ها، فرایندها، محصولات یا دستورالعمل هاي (درون یک نقش، گروه یا سازمان) جدید واحد مربوطه که و منافع بالقوه ي مهمی براي آن واحد داشته باشد، تعریف می گردد. رفتار نوآورانه به فرایند بکارگیري ایده هاي جدید حل مساله در عمل و درنتیجه ارتقاء یک محصول، خدمات یا فرایند اشاره دارد (باکرو همکاران[footnoteRef:41]206:). [41: . Bakker at al] 

رفتار نوآورانه در محل کار زمانی شروع می شود که یکی از کارمندان متوجه وجود مشکلی در کار می شود؛ سپس ایده ها و راه حل هاي جدیدي براي این مشکل یا مشکلات ایجاد می شود. مرحله ي آخر در فرایند نوآوري، حمایت از ایده و راه حل هاي جدید است تا این که بتوان آن ها را در سازمان به کار گرفت. 
 همچنین جانسن در سال 1997 اشاره میکند که رفتار شغلی نوآورانه به رفتارهاي فرانقشیاي گفته می شود که به طور رسمی در سیستم هاي پاداش در نظر گرفته نشده اند. رفتار نوآورانه را می توان نوعی فرایند انگیزه اي و شناختی در فرد یا گروهی از کارمندان به حساب آورد که در فعالیت هاي خاصی نمایان می شود (دمیترادز[footnoteRef:42]، 2005: 80). [42: . Dimitriades] 

رفتار شغلی نوآورانه شامل سه وظیفه ي رفتاري مرتبط با هم است که بر طبق گفته ي اسکات و بروس در سال 1994 ترتیب خاصی ندارند و ممکن است به صورت جداگانه بکار گرفته شوند این سه وظیفه ي رفتاري عبارتند از تولید ایده، ارتقاء ایده و بکارگیري ایده در عمل. 
 تولید ایده[footnoteRef:43]: نوآوري فردي با تولید ایده هاي بدیع و سودمند در حیطه هاي مختلف شروع می شود. تولید ایده به معناي ایجاد ایده هاي جدید از هر نوعی است که براي عملکرد سازمان سودمند باشد (ویکسوم[footnoteRef:44]، واتسون[footnoteRef:45]، 2001: 17). [43: . Idea generation ]  [44: .Wixom]  [45: .Watson] 

ایده هاي جدید در یک بافت سازمانی، از مشکلات کاري سرچشمه میگیرند، تشخیص مشکل براي تولیده ایده ضروري است و این امر وظیفه اي جداگانه براي رفتار شغلی نوآورانه محسوب نمی شود (هاشمی و همکاران، 1391: 13).
پشتیبانی و ارتقا ایده[footnoteRef:46]: ارتقاء ایده به معناي زمانی است که کارمند پس از تولید ایده ي خود به کار روي آن می پردازد. فرد کارمند نیاز به یک مبنا و شالوده دارد تا بتواند بر روي این ایده سرمایه گذاري کند و این کار هم نیازمند یافتن اسپانسرها و شریکانی با نفوذ و قدرت لازم است (کاهان[footnoteRef:47]، 1990 :724). [46:  . Idea promotion]  [47:  . Kahn] 

 در این مرحله فرد راه هایی را جستجو می کند که راه حل ها و ایده هایش را ارتقا دهد و برحق بودن وحمایت درون سازمانی و برون سازمانی را به دست آورد. علاوه بر معرفی ایده در این قسمت، فرایند یا دستورالعملی جدید، بکارگیري و اجراي آن نیز مهم است و پذیرش و جستجو به دنبال حمایت و ائتلاف نیز در این جا اهمیت دارد (کانتر[footnoteRef:48]، 1983:169). [48:  . Kanter] 

بکارگیري ایده در عمل[footnoteRef:49]: فرایند نوآوري با بکارگیري ایده ي اولیه کامل می شود. این وظیفه به معناي تولید یک نمونه یا مدل از نوآوري است که قابل لمس یا تجربه باشد، تا بتوان آن را منتشر کرد، تولید عمده کرد، کاربردي سازي کرد یا متداول کرد (همان). [49:  . Idea promotion] 

رفتار نوآورانه 
رفتار نوآورانة کارکنان به سهم آنها در توسعة نوآور ي هاي سازماني اشاره دارد (مسمان، مولدر[footnoteRef:50]، 201: 63). [50: . Messmann & Mulder] 

رفتار نوآورانه، مفهومي چندبعدي است و به رفتارهايي اطلاق مي شود که به فرآيند نوآوري در سازمان کمک نمايد (دیورگر[footnoteRef:51]، 2011:28). [51: . Duverger] 

رفتار نوآورانه، شامل سه بعد توليد ايده، ترويج ايده و پياد ه سازي ايده است (رن و ژانگ[footnoteRef:52] ، 2015: 32) اين رفتار نه تنها بايد فرآيند ذهني توليد ايد ههاي جديد را توصيف کند، بلکه بايد به معرفي و به کارگيري ايده هاي جديد، با هدف بهبود عملکرد سازماني نيز بپردازد (تیستان[footnoteRef:53]، 2013: 407).  [52:  Ren & Zhang]  [53:  Taştan] 

در رفتار نوآورانه، منظور از توليد ايده، ايدهپردازي و ارائة ايد ههاي نو از سوي کارکنان است. ترويج ايده به تلاش افراد براي جلب حمايت و پشتيباني مديران و همکاران از ايد ههاي جديد آنان اشاره دارد. پياده سازي ايده، شامل تلا شهايي براي تبديل ايد ههاي نو به را هکارهاي عملي و پياده سازي آنها در فعاليتهاي کاري سازماني است (دجانگ، دنهارتونگ[footnoteRef:54]، 2013: 50).  [54: . De‌Jong & ‌Den‌Hartog
] 

در تعريفي عملياتي، کارمندي داراي رفتار نوآورانه در بعد توليد ايده هاست که براي مسائل کاري، ايدهها و را ه حلهاي ابتکاري و جديد خلق کند و به طور مرتب روشها، تکنيکها و ابزارهاي جديد را در جهت ايجاد نوآوري در کار خود جستجو کند. در بعد ترويج ايدهها، کارمندي داراي رفتار نوآورانه است که به دنبال جلب حمايت و پشتيباني ديگران از ايد ههاي نوآورانة خود و تأييد آنان باشد و مديران سازمان را مشتاق به پذيرش ايدههاي نوآورانه نمايد. در نهايت، در بعد توليد ايدهها کارمندي داراي رفتار نوآورانه است که ايدههاي نوآورانه را با روشي نظا ممند به محيط کاري خود معرفي و آنها را کاربردي کند (جانسن[footnoteRef:55]، 2000: 287). [55: . Janssen] 

نوآوري و خلاقيت كاركنان پيامدي مهم در انطباق يافتن سازمان ها با شرايط محيطي و استفاده از فرصتها تلقي ميشود (شلی، ژو، 2008: 175). نوآوري و خلاقيت براي موفقيت سازماني در ادبيات نظري و تجربي علوم سازماني اهميتي بيش ازپيش پيداكرده است (اندرسون و همکاران[footnoteRef:56]، 2004: 174). [56: . Anderson  at al] 

وست، (2000) هرچند، مطالعة خلاقيت تقريباً همزمان با روان شناسي شروع شده است، كاربرد خلاقيت و نوآوري در محيط كار، بسيار جديد است (شلی، ژو، 2008: 179) نوآوري بر خلق انديشه ها، فرايندها و ابزارهاي جديد اشاره دارد (فرهنگ لغت مريام). در حقيقت نوآوري را مي توان كاربرد راه حل هاي بهينه براي ملزومات جديد، نيازهاي موجود بازار و يا نيازهاي فزاينده دنياي جديد تعريف كرد (مارانویل[footnoteRef:57]، 1992: 27). اين امر از طريق محصولات، فرايندها، خدمات، فن آوري ها يا انديشه هاي خيلي مفيد كه در خدمت بازار، دولت و جامعه باشد ميسر ميشود. اين علاقه ناشي از اين امر مهم است كه خلاقيت و نوآوري براي تطبيق و بقاي سازمان با پيشرفت هاي سريع فناوري، جهاني شدن و رقابت هاي روزافزون بسيار حياتي است. مامفورد، وزل، و رايتر- پالوم[footnoteRef:58] (1997: 7) عقيده دارند، خلاقيت سازماني به توليد و نوآوري در محصولات محدود نمي شوند و در سازمان فعاليتهاي بسياري را تحت پوشش قرار مي دهند (مامفوردو همکاران[footnoteRef:59]، 1997: 10).  [57: . Maranville]  [58: . Mumford, Whetzel, Reiter-Palmon ]  [59: . Mumford et al] 

رفتار كاري نوآورانه يكي از مهم ترين مقوله هايي است كه با خلاقيت در بافت سازماني مترادف است و به تازگي در بافت كاري به آن توجه شده و دربارة آن پژوهش شده است. رفتار كاري نوآورانه، شامل بررسي فرصت ها و توليد ايدههاي جديد است (خلاقيت مربوط به رفتار)، اما همچنين ميتواند شامل رفتارهاي معطوف بر اعمال تغيير، بكار بستن دانش جديد يا بهبود فرايندهايي براي تقويت عملكرد شخصي و يا شغلي (اعمال مربوط به رفتار) باشد. 
نوآوري در فرايندها يا محصولات جديد، رفتاري مفيد است كه در بافت كاري خاصي توسعه داده و اعمال مي شود، تا از اين طريق مشكلات سازمان را حل كرده و وضعيت آن را بهبود ببخشد. سهم كاركنان در توسعة نوآوري هاي سازماني بر رفتار كاري نو آورانه اي اشاره دارد كه شامل همه فعاليت هاي كاري انجام شده مرتبط با توسعة نوآوري است (مسمان و مالدر[footnoteRef:60]، 2012: 63) ازنظر مفهومي اين سازه بر اساس تحقيقات روان شناسي سازماني خلاقيت و نوآوري استوار است (اندرسون و همکاران[footnoteRef:61]، 2004: 174). مطالعات نشان مي دهند، رفتار كاري نوآورانه توسط عوامل فردي و موقعيتي نظير ادراك از تأثير يا حمايت مافوق تأثير مي گيرد (جانسن[footnoteRef:62]، 2005: 287). [60: . Messmann & Mulder]  [61: . Anderson et al]  [62: . Janssen] 

رفتار كاري نوآورانه سازه اي اكتشافي براي مشاركت كاركنان در توسعة نوآوري است و از مدل هاي روان شناسي سازماني استخراج مي شود. اين مدلها فرايندهاي دومرحله اي را دربر مي گيرند: 1- مرحله اي خلاقانه كه بر بازشناسي مسئله و توليد ايدههايي در سطح فردي اشاره دارد و 2- مرحله اجرا و به كارگيري كه بر كاربرد ايده هاي نوين در فعاليت هاي سازماني اشاره دارد (وست، 2000). بر اساس اين مدل ها، سازه رفتار نوآوري سازماني هر دو مرحله را مجموعه اي از تكاليف و فعاليت هاي موردنياز براي توسعة نوآوري به كار مي برد. با توجه به فعاليت ها، اين كارها مي تواند فيزيكي يا شناختي باشد و براي تكميل پيشنيازهاي تكاليف نوآورانه در بافت اجتماعي اجرا شود (مسمان ومالدر، 2011). بنابراين، سازة رفتار كاري نوآورانه بر اين امر تأكيد دارد كه افراد منبع خلاقانهاي از توسعة نوآوري هستند (جانسن و همکاران 2005: 290).
تحقيقات انجام شده در اين حيطه براي مثال، (جانسن، 2000و دجانگ و دن هارتوگ[footnoteRef:63]2010: 36) طبيعت پويا و وابسته به بافت رفتار نوآورانه كاري را كمتر مورد ملاحظة قرار داده اند. اين در حالي است كه رفتار كاري نوآورانه در ذات خود پوياست چراكه روابط پيچيده اي بين فعاليت هاي كاري گذشته و پيامدها و فعاليتهاي انجام شده درگذشته و آينده وجود دارد.  [63: . De Jong  & Den Hartog] 

علت ديگر پويايي آن به اين امر برمي گردد كه رفتار كاري نوآورانه از فعاليت هاي اجتماعي تشكيل ميشود كه به طور مشترك انجام ميشود. چه بسا، رفتار كاري نوآورانه وابسته به بافت بوده زيرا فعاليتهاي كاري كاركنان و پيامدهاي مربوط به آن تنها در ارتباط با بافت كاري و بافت گستردة سازماني مطابق با ويژگي هاي بافت تعيين مي شود (ژو، شیلی[footnoteRef:64]، 2003: 175).  [64: . Zhou Shalley ] 

در تحقيقات مربوط به رفتار كاري نوآورانه و خلاقانه (کلیسن[footnoteRef:65]، 2001 ود جانگ، 1988 دورنبو شورهاگن[footnoteRef:66]، 2005 و هارتوگ، 2010: 285) چهار تكليف پيش نياز براي رشد و توسعة نوآوري مشخص شده است.  [65: . Kleysen]  [66: . Dorenbosch et al] 

1- بررسي فرصت ها: اشاره به بازشناسي و درك مسائل دارد و به اين نياز دارد كه فرصتي براي تغيير و بهبود محصولات و فرايندها در بافت كاري ايجاد كند. اين كار مستلزم دقت در محيط كاري فرد و همراه شدن با تغييرات تازه نظير تغييرات ساختارهاي سازماني، تغييرات در سازمانهاي ديگر و بينش جديد بر حوزه كاري خود است. 
2- توليد ايدهها: شامل فعال سازي توسعه نوآوري با ايجاد و پيشنهاد ايدهها يا فرايندهايي است كه جديد، كاربردپذير و به طور بالقوه براي حل مشكلات و چالش هاي كاري مفيد هستند. ارتقاي ايده ها مشتمل بر قدرت و حقانيت بخشيدن به ايده ها با متقاعدكردن محيط اجتماعي و برقراري ارتباط مؤثر با همكاران مختلف است كه مسئوليت هاي گوناگون را بر عهده مي گيرند و اطلاعات، منابع و حمايتهاي لازم را فراهم مي آورند. 
3- محقق كردن ايده ها: شامل آزمايش كردن با ايده هاي خود، ايجاد نمونة اوليه فيزيكي يا عقلاني از نوآوري، بررسي بهبود كفايت آن و طراحي انسجام راهبردي آن در فعاليتهاي سازماني است. 
4- تأمل: مشتمل بر سنجش پيشرفت توسعه نوآوري، ارزيابي فعاليت ها و پيامدهايي است كه بر اساس معياري براي موفقيت استوار است. بررسي پيشرفت فردي در طي نوآوري و بهبود راهبردهايي براي موقعيتهاي آينده اين بعد را تشكيل مي دهند.
اين تكاليف به همديگر وابستگي دارند، يعني، اگرچه آن ها بر روي همديگر ساخته مي شوند، همچنين با حلقه هاي پس خوراند به همديگر وصل هستند. به عبارتديگر، تكاليف نوآوري بهطور خودكار از توالي خطي پيروي نمي كنند (دورن بوش، 2005: 95) و ممكن است افراد در تكميل يك يا چند تكليف به طور همزمان و مكرر مشاركت داشته باشند (کینگ[footnoteRef:67] 1992و اسکات و بوریس[footnoteRef:68]1994: 580). در حقيقت، توسعه نوآوري فرايندي پيچيده، چرخشي و غيرخطي است، و رفتار كاري نوآورانه سازة كلينگري است كه از فعاليتها و تكاليف به هم پيوسته تشكيل مي شود (کلیسن، دورنبوشو همکاران 2005، دجانگ2007: 68). بر طبق تحقيقات گذشته استرت[footnoteRef:69] (2001: 284) و مفهوم سازي كه در بالا بدان اشاره شد، عملياتي كردن رفتار كاري نوآورانه نيازمند مشخصكردن دقيق فعاليت هاي كاري است كه بايد براي تكميل هر يك از تكاليف نوآورانه شرح داده شود.  [67: . King]  [68: . ; Scott, Bruce]  [69: . Street] 

با توجه به تعاريف و ادبيات پژوهشي اشاره شده در بالا ون و مسمان (2012: 37) مدلي براي سنجش اين سازه پيشنهاد كرده اند. اين محققان براي سنجش اعتبار مدل خود پرسشنامه اي متشكل از سي سؤال طراحي كردند. اين پرسشنامه بر طبق ديدگاه توسعه دهندگان آن پنج بعد اساسي رفتار كاري نوآورانه را مي سنجد. ديدگاه محققان سازنده پرسش نامه بر اين است كه  ابزار اندازهگيري آنها بايد پيش فرضهاي زير را داشته باشد كه بتواند به طور معتبر رفتار كاري نوآورانه را بسنجد. نخست، رفتار كاري نوآورانه بايد بر اساس فعاليت هاي كاري اندازه گيري شود (دجانگ، 2007: 68و کلیسن و استرت، 2001: 284). زيرا، الف) نوآوري ها از فعاليتهاي انساني حاصل ميشوند، ب) فعاليتهاي كاري ميتوانند به طور سامانمند از مفهومسازي رفتار كاري نوآورانه حاصل شوند، ج) فعاليتهاي كاري تفسيرشدني ميمانند حتي اگر به طور مجزا از تكليف مربوط به خودشان ملاحظه شوند و ه) درحاليكه اندازهگيري در سطح تكليف مستلزم تفسير باشد، فعاليتهاي كاري ميتوانند به طور مستقيم ارزيابي شوند. دوم، اندازه گيري رفتار نوآورانه بايد در بافتي انجام شود كه فعاليت هاي كاري در آن انجام مي شود. 
سوم، به علت طبيعت پويا و وابسته بودن رفتار كاري نوآورانه، اندازه گيري آن بايد شامل انعكاس آن به منزلة تكليفي مجزا باشد؛ چيزي كه در پژوهش هاي قبلي به آن توجه نشده است (جانسن، 2005: 3)
چهارم، همسو با تعريف رفتار كاري نوآورانه، اندازه گيري آن بايد شامل جنبه هاي رشد نوآورانه باشد، يعني روابط پوياي عاملان دريافت كاري (ماسمن، مالدر[footnoteRef:70]، 2011: 63).  [70: . Messmann & Mulder] 
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